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»شهروند« از مشکلات در مراکز تصویربرداری پزشکی گزارش می‌دهد
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گروه سلامت - امیر حسین خواجوی| »از پذیرش 
بیماران بالای 100 کیلوگــرم معذوریم.« این جمله‌ای 
است که این روزها در بســیاری از مراکز تصویربرداری، 
ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اســکن دیده می‌شود. محدودیتی که 
این مراکز برای صدمه ندیدن احتمالی تجهیزات‌شان آن 
را اعمال می‌کنند. هرچند این محدودیت پایه و اساس 
قانونی ندارد، ولی چندین ‌سال است که افراد سنگین‌وزن 
و چاق را به زحمت انداخته است. این مراکز تشخیصی 
چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی درحالی 
 از پذیــرش بیماران ســنگین‌وزن به دلیــل نگرانی از 
آسیب رسیدن به دســتگاه‌های گرانقیمت خود سرباز 
می‌زنند که هیچ قانونی به آنها اجازه چنین کاری را نداده 
است.  قانون نانوشته مراکز تصویربرداری در نپذیرفتن 
 افراد سنگین‌وزن مشــکلات فراوانی را برای این افراد

 به‌وجود آورده است؛ مشــکلاتی که رفته‌رفته فراگیر 
شد و درنهایت پای وزارت بهداشــت را به این موضوع 

باز کرد. وزارت بهداشــت در اولیــن و آخرین واکنش 
خود به این موضوع در بهمن ‌سال 1378 در ابلاغیه‌ای 
همه موسسه‌ها و بخش‌هاي تصويربرداري را موظف به 
پذيرش و انجام تصويربرداري از بيمــاران با وزن بالاي 
100 يكلوگرم کرد. در آن ابلاغیــه آمده بود: »برخي از 
موسسات تصويربرداري از پذيرش بيماران داراي وزن 
بالا، به‌دليل نا‌تواني دســتگاه‌ها خودداري ميك‌نند كه 
براساس ابلاغ معاونت سلامت،  خودداري اين موسسات، 
ارتباطي با توانايي دستگاه‌ها در امر تصويربرداري ندارد، 
بلكه خودداري اين موسســات از پذيــرش بيماران با 
وزن بالا، تنها به‌دليل كنترل استهلاك فيزكيي تخت 
دســتگاه‌ها بوده اســت.« اما این ابلاغیه هم نتوانست 
پایانی باشــد بر ســرگردانی این بیماران. حالا به نظر 
می‌رسد سرگردانی بیماران سنگین وزن برای انجام یک 
تصویربرداری ســاده در شهرهای بزرگ به یک مشکل 

لاینحل تبدیل شده است...

محدودیت سنگین‌وزن‌ها در 
استفاده  از خدمات رادیولوژی

خستگي اجتماعي

شايد براي اولين‌بار باشد كه با اصطلاح »خستگي 
اجتماعي« مواجه شده باشيد، واقعيت اين است كه 
خودم هم نمي‌دانم تا چه حــد كاربرد اين اصطلاح 
درست و پذيرفتني اســت ولي در حد طرح ايده آن 
را مفيد مي‌دانم زیرا ممکن است ما را به قدري تأمل 
وادارد. در مهندســي مواد، اصطلاحــي داريم به نام 
»خستگي« كه ضريب آن را در مواد گوناگون به‌ويژه 
فلزات مي‌سنجند. خستگي مواد هنگامي رخ مي‌دهد 
كه آن قطعه يا فلز تحت‌تاثير نيــرو و تنش مكرر و 
تناوبي قرار گيرد كه در اين صورت پس از مدتی قطعه 
به اصطلاح خسته شــده و ناگهان به شكست قطعه 
مي‌انجامد. در چنين شرايطي هيچ‌گونه تغيير واضحي 
در ساختار قطعه‌اي كه به دليل خستگي مي‌شكند، 
ديده نمي‌شــود. خطرناك بودن اين ويژگي از آن رو 
است كه بدون آگاهي قبلي و بدون آنك‌ه ديده شود، 
رخ مي‌دهد. اين واقعيت را بسياري از شما نيز ديده‌ايد، 
گاه متوجه مي‌شويد كه كي شيشه بدون هيچ علت 
مشهودي شكسته اســت. علت اين شكستن وجود 
فشار و تنش به بخشي از شيشه است كه براي مدت 
زيادي آن را تحمل ميك‌ند ولي در كي لحظه خاص 
كه از حد تحمل خارج مي‌شــود، شيشه خرد شده و 
مي‌شــكند. اين وضعيت براي قواي جسمي و حتي 
روحي و رواني انسان نيز پيش مي‌آيد. بدين معنا كه 
مقاومت جسمي و روحي هر انساني تا كي نقطه معین 
است و پس از آن ‌كيباره شكسته و ناتوان مي‌شود، 
به‌طوري كه كوچ‌كتريــن حركتي نمي‌تواند انجام 
دهد. بخش قابل توجهي از اين وضع مربوط به وضع 
ذهني فرد اســت. فرض كنيد كه كي نفر در بيابان 
گم شده است و آب نيز در دســترس ندارد، اين فرد 
هنگامي كه به دامنه كي كوه يا تپه مي‌رسد و خسته 
و ناتوان است، اميد به اينك‌ه پشت تپه آب و زندگي 
وجود دارد، او را به حركت درمي‌آورد و هر طور است 
خود را به بالاي تپه مي‌رســاند. در حالي كه اگر هيچ 
چشم‌انداز اميدبخشي نداشته باشد و هر تپه‌اي را كه 
رد كند، تپه ديگري جلوي چشم او نمايان شود، در 
اين صورت زودتر از آنچه كه به ذهن مي‌رسد، به نقطه 

خستگي و در نتيجه شكست خواهد رسيد.
نكته مورد نظر اين يادداشــت اين اســت كه آيا 
مي‌توانيم از پديده‌اي به نام »خستگي اجتماعي« ياد 
كنيم؟ و اگر بلي، در ايــن صورت وضعيت جامعه ما 
نسبت به چنين پديده‌اي چگونه است؟ اگرچه جامعه 
نسبت به ت‌كتك انسان‌ها و به دلايل گوناگون انعطاف 
و نيز انطباق‌پذيري بيشتر با تغييرات محيطي دارد 
ولي هر جسم يا پديده‌اي هرچند هم كه انعطاف‌پذير 
باشد و توان جذب و تخليه نيروها و تنش‌هاي وارده به 
خود را داشته باشد، باز هم به نقطه‌اي خواهد رسيد 
كه خسته شده و بشكند و نسبت به آينده و سرنوشت 
خود بي‌تفاوت شود. چند عامل مرتبط با هم موجب 
رسيدن به اين نقطه شكســت و خستگي مي‌شود. 
اول از همه وجود فشــار و تنش‌هاي مداوم و روزمره 

اســت، عامل بعدي فقدان عامليت يا فقدان اعتماد 
به نفس است؛ عاملیت یعنی اينك‌ه فرد اعتقاد دارد 
که مي‌تواند در سرنوشت و آينده خود نقش موثري 
ايفا كند و سوم نيز اميد به آينده است. تا هنگامي كه 
كورسويي از اميد در جامعه وجود دارد، جامعه و بیشتر 
افراد به نقطه شكست يا خستگي نمي‌رسند ولي اگر 
اين اميد از ميان برود، تمامي آن فشارها و تنش‌هاي 
قبلي با فقدان عامليت تريكب مي‌شــوند و در غياب 
اميد به آينده، جامعه را به نقطه خستگي مي‌رساند. 
اين بدان معنا نيست كه در چنين جامعه‌اي نيروهاي 
كنشگر وجود ندارند، دارند؛ خوب هم وجود دارند! ولي 
از نوع جنايتكاران و عناصر ضداجتماعي که همهك‌اره 
جامعه مي‌شــوند. امروز بيش از هر زمان ديگري در 
عراق و سوريه، عامليت را مي‌توانيم ببينيم ولي اينها 
عامليت داعشي اســت و ربطي به مولفه‌هاي اصيل 
عاملیت مدنی و اجتماعي ندارند. تفوق عامليتي كه با 
اسلحه و خشونت و جنايت و سلطه فردي همراه است 
و واکنشی مدنی را موجب نمی‌شود، به معناي دقيق 

مصداق رسيدن جامعه به نقطه خستگي است.
وضعيت ايران خوشبختانه در اين منطقه متمايز 
از بســياري ديگر از جوامع اســت، هرچند فشارها و 
تنش‌هاي گوناگون را از انقلاب و جنگ تاكنون تحمل 
كرده‌ايم و در برخي مقاطع اين فشــارها كمتر و در 
مقاطع ديگر بيشتر شده است ولي كمتر پيش آمده 
كه احساس عامليت نداشته باشيم. اگرچه در مقاطعي 
نزد بســياري از افراد نيز اميد كمرنگ شده بود ولي 
هيچ‌گاه اين اميد قطع نشــد و پس از خرداد 1392 و 
اكنون پس از توافق وين، بيش از 10سال گذشته، امید 
در ایران زنده و پررنگ شده است. نه‌تنها اميد به آينده 
افزايش يافته، بلكه درك و فهم از عامليت نيز بيشتر 
شده اســت. اينكه امروز مي‌بينيم جناح‌بندي‌هاي 
داخلي ايالات متحده در برابر اين توافق چگونه است 
و اينك‌ه چگونه توانسته‌ايم اين مســير را در دو‌سال 
گذشته طي كنيم، موجب رشــد اعتماد به نفس و 

اعتقاد به عامليت شهروند ايراني مي‌شود.
 ولي اين كي ســوي ماجراست. ســوي ديگر آن

 گيرك‌ردن در دســت‌اندازهاي مصنوعي اســت كه 
پس از اين مرحله ممكن اســت با آن مواجه شويم و 
اميد ايجاد‌شــده را زايل کند. اين آغاز راه است و تا به 
پايان رساندن آن كار زيادي در پيش داريم، بنابراين 
بايد همزمان وضع ســه مســأله محوري فوق را به 
نحو مناسب بهبود داده و مديريت كنيم. از كي سو 
تنش‌هاي اجتماعي را كاهش دهيم، مسأله اقتصاد، 
بكياري، تورم و ســاير ســخت‌گيري‌هاي قانوني و 
غيرقانوني، افزايش شــادي و نشــاط و... كي وجه 
ماجراست. وجه ديگر حضور گسترده مردم در عرصه 
حيات اجتماعي و افزايش عامليت آنان است و بالاخره 
با پيش بردن مطلوب توافق، اميد به آينده را بيش از 
پيش برجسته و چشمگير کنيم در غير اين صورت 

بعيد نيست دير يا زود به نقطه خستگي برسيم.

|  مصطفی عابدی   |
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گروه ورزش| جنجالی که فصل گذشته، دو هفته مانع 
حضور دوربین در ورزشگاه‌های فوتبال شد، به اندازه ورود 
چهره‌ای مثل آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی به ماجرا مهم 
شده است. پس از همه جنجال‌های فصل گذشته در مورد 
پرداخت نشدن حق پخش بازی‌ها از سوی تلویزیون به 
فدراســیون فوتبال، فعلا حرف آخر را صداوسیما زده و 
عنوان کرده است تا وقتی از طرف دولت بودجه‌ای برای 
حق پخش به ســازمان تعلق نگیرد، سر فوتبال کماکان 
بی‌کلاه خواهد بود. این اظهارات، فوتبالی‌ها را به این فکر 
انداخت که یکی از آخرین و سهمگین‌ترین تیرهای خود 

را به سمت طرف مقابل بیندازند.
دیــدار اعضای هیأت‌رئیســه فدراســیون فوتبال با 

آیت‌الله‌اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت 
نظام با یک قول ویژه به پایان رسید. رئیس‌جمهوری دوران 
سازندگی پس از گوش‌سپردن به سخنان علی کفاشیان، 
امیر عابدینی و مهدی تاج و گلایه‌هایشــان درباره حق 
پخش، قول داد تا حد امکان برای منتفع شدن حق پخش 
فوتبال  از سازمان صداوسیما تلاش کند. دلیل ملاقات 
به نقل از »شــهرام دبیری« یکی از اعضای هیأت‌رئیسه 
فدراسیون فوتبال خواندنی است: »پیش از این مجلس 
قانون حق پخش را تصویب کرده بود اما شورای نگهبان 
و مجمع تشــخیص مصلحت نظام آن را رد کردند. برای 
همین از آقای رفسنجانی خواستیم تا نسبت به حل این 
مشکل توجه لازم را داشته باشند.« در ادامه امیرعابدینی، 

مدیر با سابقه فوتبال کشورمان با ارایه گزارشی درخصوص 
چگونگی برگــزاری لیگ برتر ادعا کــرد: فوتبال نیاز به 
مصوبــه‌ای دارد که به کمک آن موفــق به دریافت حق 

پخش شود.
رئیس‌جمهوری ســابق در صحبت‌هایش، سوالاتی 
درباره واگذاری فوتبال به بخش خصوصی مطرح کرد و 
نظر اهالی فدراسیون را جویا شد. بخش جذاب سخنان 
‌هاشــمی تأکید بر جذابیت فوتبال برای اقشار جامعه و 
لزوم توجه به آن بود؛ جایی کــه ادعا کرد روح فوتبال در 
جســم و بدن تأثیر می‌گذارد و برد و باخت در این رشته 
باعث می‌شود تا حس رقابت بالا برود و این مسأله تأثیر 

مستقیمی روی جامعه دارد.

در دیدار اعضای هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال  با آیت‌الله‌ هاشمی مطرح شد:

قول مساعد رئیس مجمع تشخیص مصلحت درباره حق‌پخش

خبر

گروه هلال| رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به 
سیل اخیر تهران، البرز و مازندران گفت: »هلال‌احمر 
در این حادثه نخستین ســازمانی بود که در منطقه 
حضور یافته و به ارایه خدمــات پرداخت؛ به عبارتی 
فاصله بین وقوع سیل و حضور امدادگران هلال‌احمر 
در حادثه ۱۸ دقیقه بوده است.« دکتر سیدامیرمحسن 
ضیایی در گفت‌وگو با خانه ملت با رد ادعاهای مطرح 
شــده مبنی بر اجاره پد بالگرد در سیل اخیر تهران از 
سوی جمعیت هلال‌احمر گفت: »هلال‌احمر نیازی 
به پد بالگرد نداشــته و بدون پد نیز می‌تواند خدمات 
امدادی مورد نیاز را ارایه کند.« او در واکنش به نقدهای 
مطرح شده درخصوص عملکرد جمعیت هلال‌احمر 
در بخش‌هایــی از فعالیت خود گفــت: »هلال‌احمر 
ماموریت‌های متنوعی ازجمله در حوزه‌های سلامت، 

بین‌الملل، امــداد و غیره دارد کــه در همه بخش‌ها 
به فعالیــت می‌پردازد اما اولویت نخســت جمعیت 
هلال‌احمر، امداد‌و‌نجات است و در این بخش توانایی‌ها 
و تخصص‌ه��ای بیش��تری دارد.« رئیس جمعیت 
هلال‌احمر درخصوص آمادگی جمعیت هلال‌احمر 
در مواجهه با بحران‌ها گفت: »ایران کشوری بحران‌خیز 
اســت و از ۴۵ بحران طبیعی دنیا، حدود ۳۶مورد آن 
در ایران رخ می‌دهد، بنابراین هر اندازه میزان آمادگی 
در مواجهه با بحران بیشتر باشد، آن را بهتر مدیریت 
خواهیم کرد.« او تصریح کرد: »درحال حاضر در مقابله 
با بحران، بین شرایط فعلی تا نقطه مطلوب فاصله زیاد 
است، از این رو هیچ ادعایی وجود ندارد که هلال‌احمر 
می‌تواند در همه عرصه‌ها، حداکثر خدمات را ارایه کند 
اما این قول را به مردم می‌دهیم که در اســرع وقت، با 

حداکثر امکانات موجود به مقابله با بحران‌ها بپردازد.«
‌وضعیت نارنجی، فقط یک کد داخلی

 در هلال‌احمر است
دکتر ضیایی همچنین درخصــوص زلزله هفته 
گذشته منطقه جوادآباد و اعلام وضع نارنجی از سوی 
این نهاد گفت: »اعلام وضع نارنجی مربوط به شرایط 
زلزله در تهران نبود؛ بلکه در هلال‌احمر کدهایی وجود 
دارد که براس��اس آن نیروها فراخوانده می‌شوند.« او 
افزود: »با توجه به این‌که ریشتر تعدادی از پیش‌لرزه‌ها 
به سمت بالا بود، جمعیت هلال‌احمر تمام نیروهای 
خود را به شعب فراخواند اما این به معنای آماده‌باش 
عمومی مــردم نبود؛ چراکه اعــام عمومی برعهده 
موسســه ژئوفیزیک تهران و از طریق ستاد مدیریت 

بحران است.«

دکتر ضیایی تاکید کرد:

هلال‌احمر در سیل اخیر تهران نخستین سازمان حاضر در منطقه حادثه بود
   نیازی به پد بالگرد برای ارایه خدمات امدادی نداریم

طرح نو

 صفحه‌های ۱۲ - ۹

 کودکان کار
 متولی ندارند

‌گزارشی از فعالیت و دیدگاه‌های
  انجمن حمایت از کودکان کار

مقابله‌با‌جا‌افتادن‌ضد‌فرهنگ‌ها
‌

ما و ضرورت بازبینی  رفتار و افکار فردی در‌جامعه)1(‌

‌
فرهنگ مهم ترین معیاری است که می توان با 
آن، میزان رشــد و تعالی یک جامعه را در مسیر 
درست و کمال ســنجید. فرهنگ در مجموع 
مقوله ای است که در حوزه آگاهی جا می گیرد. 
فرهنگ، هــم به نوعی دیر تغییــر می کند و به 
زندگی فردی و اجتماعی  تاثیرگذار است.سادگی تغییرپذیر نیســت و هم در تمام وجوه 

کانال های شکل گیری فرهنگ متعدد هستند 
و در مجمــوع عوامل موثــر در جامعه پذیری و 
فرهنگ پذیری در هر جامعه ای به طور یکسان 
عمل نمی کنند. بــا توجه به مجمــوع عوامل 
تاثیرگذار و تاثیرگذاری یک عامل بر عامل دیگر، 
می توان ابعاد و عوامل متعددی را به عنوان تأثیر 
و تأثرات فرهنگ هر جامعــه در نظر گرفت. در 
هر جامعه ای نظام آموزش وپــرورش، خانواده، 
سیســتم و نظام سیاسی، مســاجد، کلیساها، 
گروه های دوستان و همسالان و رسانه ها از عوامل 
تاثیرگذار و مهم در شکل گیری فرهنگ هستند. 
البته موثربودن هر یک از این عوامل بر فرهنگ، 
به میزان وزنی اســت که هر کدام از این عوامل 
می توانند بیابند و هر قدر که این وزنه بیشتر باشد 
تاثیرگذاری آن عامل بر فرهنگ جامعه بیشتر 
است. جامعه ما نیز از این امر مستثنا نیست. تمام 
این عوامل در شکل گیری فرهنگ های موجود 
تاثیرگذار بوده اند و بعد از ایــن هم اثر خواهند 

داشت.
جامعه ما نیز همانند ســایر جوامع یکسری 
فرهنگ ها و آداب و عادات مثبت دارد و در کنار 
آنها، برخی فرهنگ های اشتباه را نیز شاهدیم. 
ویژگی های فرهنگی نامطلوب عمدتا ناشــی از 
فاصله بین گفتار و عمل مراجع و نهادهایی است 
که برای جامعه فرهنگ سازی می کنند. به عنوان 
مثال اگر رســانه ها و متولیان قدرت در ساحت 
کلام تبلیغاتی داشته باشند اما در مرحله عمل، 
عملکرد دیگری داشته باشند، نتیجه همان طور 
که مشخص است معکوس خواهد بود. اگر میان 
حرف و عمل سیاستمداران جامعه ای فاصله زیاد 
باشد، اثر معکوسی بر جامعه خواهند گذاشت و 
شاید همین رفتارها باعث ایجاد ضدفرهنگ ها 

شوند. 
در هر جامعه ای سیســتم حقوقی حاکم نیز 
تاثیرگذار اســت. نظام حقوقی حاکم برخاسته 
از نظام ارزش ها و آداب و رسوم نهفته در جامعه 
اســت. ما باید در نظر داشته باشیم که حقوق و 
قوانینی که در جامعه مــا حاکم و جاری اند باید 
برگرفته از اعتقادات مردم، خواسته ها و نیازهای 
آنها باشــد. اگر در قوانین هر جامعه ای نیازهای 
مردم در نظر گرفته نشود، خود قانون در مجموع 
عاملی می شود بر مقاومت مردمی. در این حالت 
مردم در مقابل قانون، موضع گیری منفی خواهند 
داشــت. اینها عوامل مهم و موثری هستند که 
هریک را باید به طور جدا و با دقت در نظر داشت. 
به بــاور این قلم بســیاری از الگوهای فرهنگی 
نامطلوبی که در جوامع وجود دارد عمدتا نتیجه 
فاصله میان حرف و عمل مراجعی اســت که در 
تولید فرهنگ نقش تاثیرگذاری دارند. متاسفانه 
این فاصله حرف و عمل در کشــور خود ما نیز 
وجود دارد که ما را  شاهد برخی ضدفرهنگ ها در 
جامعه کرده است که شوربختانه برخی از آنها به 
گونه ای در میان مردم جا باز کرده اند که فراموش 
شده این فرهنگ اشتباه است و ما هر روزه برخی 
از این فرهنگ ها  را که برخی از آنها ضداخلاقی 
نیز هســتند در میان مردم عادی شــاهدیم. 
متاسفانه خواســته یا ناخواســته آنها را تکرار 
می کنیم  و حتی برای دقایقی به عمل و رفتاری 
که انجام می دهیم فکر نمی کنیم و حتی نگران 
این هم نیستیم که نسل بعد در حال الگوبرداری 
از ما است. شاید شروع مبارزه با این ضدفرهنگ ها 
یا فرهنگ های اشتباه این باشد که هریک از ما 
چندباره به رفتار و اعمال مان داشته باشیم. برگشتی به خود داشته باشیم و نظری دوباره یا 

نگاه روز

معنای اصیل وفاق و همدلی 
دانشیار و عضو هیأت علمیقاسم پورحسن

 
رســیدن به وفاق اجتماعی آرمانی است که  دانشگاه علامه طباطبایی

جوامع در پی آن هســتند. آرمانی در چارچوب 
توافق بر ســر مجموعه ای از ارزش هــا و باورها. 
در بحث اجتماع و مناسبات اجتماعی و به طور 
خاص در زمینه  وفاق اجتماعی دو رویکرد داریم؛ 
یکی رویکرد جامعه شناسانه است که من آن را 
نگاه خردگروانه یــا خردانگارانه می دانم.  در این 
رویکرد ما به طور خاص یک واقعــه یا پدیده را 
نگاه می کنیم  و براساس آن پدیده، نظریه ای را 
شکل می دهیم. یعنی معتقد هستیم که اگر در 
جامعه آسیبی وجود دارد، راه زدودن آن روشی 
به نام »الف« خواهد بود. این دیدگاه به طور خاص 
دیدگاهی جامعه شناسانه در مواجهه با  مسائل و 
پدیده هاست که ازجمله آنها می تواند همین وفاق 
اجتماعی باشد. رویکرد دوم، رویکرد کلان نگرانه 
اســت. در نگاه کلان ما به ســوی رهیافته های 
فلسفی یا فرهنگی نظر داریم. پس هم می شود 
وفاق اجتماعی را از منظر تفکر و نظریه فرهنگی 
دید و هم می شــود به آن نگاه جامعه شناسانه 
داشــت. در نگاه جامعه شناســانه به طور عمده 
راه حل های استراتژیک یا دیرپا عرضه نمی شود 
بلکه عمدتا برای حل موقتی،  به یک آســیب، 
مسأله و پدیده نگاه می شود اما در دیدگاه فلسفی 
یا فرهنگی ما با یک نگاه کلان روبه رو هستیم و 
لزوما برای یک پدیده خاص به مسائل و آسیب ها 
نگاه نمی کنیم. پس اگر بخواهیم نگاهی به وفاق 
اجتماعی داشته باشیم باید در ابتدا بگوییم که 
اساسا وفاق را به چه معنا می گیریم و دوما بنیان 
و شالوده وفاق اجتماعی یعنی مناسبات و روابط 
در حوزه جمعی را با چه تفسیری نگاه می کنیم. 

می توانیم سه معنا برای وفاق در نظر بگیریم. 
یک معنای وفاق یعنی حرکت به سوی زیست 
مسالمت آمیز. در این دیدگاه تنش های جامعه 
کاهش پیدا می کند، به آسیب های جامعه توجه 
می شود و تلاش این است که آسیب ها کاهش 
یابد. پس ما به طورکلی وفاق را به معنای خاصی  
از زندگی در مناسبات در نظر می گیریم. معنای 
دوم وفاق، همگرایی اســت. یعنی اگر اختلاف 
دیدگاهی وجــود دارد، آن اختلاف دیدگاه کم 
شود و به سوی دیدگاه نزدیکتر یا وحدتی حرکت 
شود.  دیدگاه ســوم، وفاق را به معنای مفهوم 
گفت و گو در نظر می گیرد. در این دیدگاه  وفاق 
لزوما به معنای کنار گذاشتن ایده ای خاص در 
باب زندگی یا مناسبات جمعی نیست. وفاق به 
معنای ندیده گرفتن آرا یا واداشــتن دیگران به 
ترک دیدگاه شان نیست؛ تصور غلط و شایعی که 
در جامعه ما راه افتاد این بود که وقتی از وحدت، 
همگرایی، وفاق و ســازگاری صحبت می شود، 
به این معناســت که دیدگاهی حذف شود و در 
مقابل دیدگاه دیگری مســلط شود، دیدگاهی 

کنار گذاشته شود و دیدگاهی جانشین شود!
در دیدگاه دیگری کــه نگاهی فرهنگی و 
فلسفی اســت، منطق گفت و گو حاکم است. 
در ایــن دیدگاه مــا باید فهم مــان را از وفاق 
اصلاح کنیم. هرکس براساس افق نگاه خود، 
بینش اش و اقتضائات وجــودی اش فهمی از 
زندگی، از جامعه و از روابط بــا دیگران دارد. 
نباید بگوییم تــا زمانی که اینها هســت و تا 
وقتی که اختلاف نظرها وجود داشته باشند، 
وفاقی صورت نگرفته است. اتفاقا وفاق در عین 
تکثر دیدگاه ها، مشــرب ها و زندگی ها شکل 
می گیرد. به هیچ وجه نباید انسانی، سرزمینی، 
جامعه ای و قومی را به ترک هنجارها، ارزش ها 
و فرهنگ ها واداشت تا بگوییم وفاق یا سازگاری 
یا همگرایی صورت گرفته اســت؛ این فهمی 
غلط از وفاق اســت. درواقع  فهم درست این 
است که در نگاه کلان انگارانه، انسان ها مشی و 
منظر خود را داشته باشند و در عین حال فهم 
درستی از دیگران کسب کنند. ما اگر دیگران 
را به مثابه بیگانه تلقی کنیم، فهم درستی از 
آرای آنها نخواهیم داشــت، بنابراین در وفاق، 
افزودن شکل می گیرد، فربگی آرا و عقاید شکل 

می گیرد و نه کاستن و نحیف شدن افکار. 
ادامه‌در‌صفحه‌12

نگاه فرهنگی

10
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 خیریه ها، توسعه فعالیت 
خیریه ها در افکارلزوم تجدیدنظر  توسعه اجتماعی

 
 و اندیشه های خود

مدنیجامعه

کودکان کار متولی ندارندنماینده ادوار مجلسداریوش قنبری

گزارشی‌از‌فعالیت‌و‌دیدگاه‌های‌‌انجمن‌حمایت‌از‌کودکان‌کار

صفحه‌‌11را‌بخوانید

‌2
حالا‌اوضــاع‌کار‌کودکان‌با‌‌14ســال‌قبل‌
تفاوت‌زیادی‌دارد.‌اگر‌آن‌روزها‌خیلی‌ها‌
منکر‌وجود‌کودک‌کار‌می‌شــدند،‌حالا‌دیگر‌

همه‌مان‌در‌روز‌‌به‌این‌کودکان‌برمی‌خوریم.

‌‌1

انجمن‌حمایت‌از‌کــودکان‌کار‌می‌خواهد‌
یک‌وعده‌غذای‌گــرم‌در‌روز‌را‌با‌صبحانه‌
همــراه‌کند؛‌کمکــی‌به‌بچه‌هــای‌کار‌که‌
اغلب‌ســوءتغذیه‌دارند.‌اگر‌بخواهید‌برای‌
بچه‌هــای‌بیمار‌تأمین‌بودجه‌کنید‌در‌ســه‌
شــماره‌منابع‌تأمین‌می‌شود‌اما‌برای‌کودک‌
کار‌این‌طور‌نیســت.‌ما‌هنوز‌نتوانســته‌ایم‌
حمایــت‌موثر‌از‌ایــن‌کــودکان‌را‌به‌همه‌

‌

آموزش‌دهیم.

‌3
نمی‌توانی‌بگویی‌آموزش‌وپرورش،‌وزارت‌
کار‌یا‌بهزیســتی‌باید‌برای‌کودک‌کار‌و‌
حقوق‌اش‌تصمیم‌بگیرد‌و‌ما‌دنبال‌این‌هستیم‌
که‌یک‌نهاد‌فراقوه‌ای‌متولی‌حقوق‌کودک‌باشد.‌‌
وقتی‌این‌اتفاق‌بیفتد،‌دیگر‌پرونده‌مســائلی‌
چون‌بدرفتاری‌با‌کودکان‌در‌آموزش‌و‌پرورش‌
بی‌نتیجه‌نمی‌ماند‌و‌مســائلی‌کــه‌کودکان‌و‌
پیگیری‌می‌شود.‌نوجوانان‌در‌محیط‌کار‌دارند‌چون‌ساعت‌کاری‌

از درون متن گفت وگو
 
  با مدیر  انجمن حمایت

 از کودکان کار
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»بخش دولتــی و دانشــگاهی ‌3هزار و 
‌600میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد. تنها 
داروخانه‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی تهران ‌140میلیارد تومان از 
بیمه‌ها طلبکارند که اگر چهار ماه اول امسال 
را نیز به آن اضافه کنیم رقم بزرگی می‌شود.« 
اینها بخشی از پاسخ رئیس سازمان نظام 

پزشکی در پاسخ به سوال...

توصیف وزیر اقتصاد از بحرانی که گریبان دولت را هنگام پرداخت یارانه ها می گیرد

روز مصیبت عظما برای دولت
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